
من احب 
ان یلقی 
الله طاهرا 
مطهرا 
فلیلقه 
بزوجه

هر كس دوست 
دارد خداوند را پاك 
و پاكيزه ديدار كند، 
بايد ازدواج نمايد.

ان 
اکرمکم 

عندالله 
اشدکم 

اکراما 
لحلائلهم

گرامى ترين شما نزد 
خداوند، كسى است 

 كه بيشتر به
  همسر خود

احترام بگذارد.

از كجا معلوم 
زنده باشم؟

یکی از علمای بزرگ 
و وارسته تبریز، 

درباره محمد حسن 
صاحب جواهر چنین 

نقل می کند: »من 
از برخوردی که در 

دوران طلبگی صاحب 
جواهر با وی داشتم، 

او را می شناسم. روزی 
می خواستم مبلغی 

را میان طلاب تقسیم 
کنم. وقتی بررسی و 
حساب کردم، دیدم 

به هر طلبه یک تومان 
می رسد. شروع به 

تقسیم کردم، وقتی به 
محمد حسن رسیدم، 

به او گفتم: این یک 
تومان سهم شماست. 

گفت: نه، نمی گیرم. 
گفتم: چرا؟ گفت: 

چون من امروز بیش از 
دو ریال احتیاج ندارم 
و برای روزهای آینده 
چیزی نمی گیرم. از 

کجا معلوم که من زنده 
باشم و آن را مصرف 
کنم. پس دو ریال را 

 برداشت و بقیه را 
پس داد«.

يک عبا برای 
تو يا چند عبا 
برای همه؟

در شرح حال آیت الله 
شیخ عبدالکریم 
حائری آمده است: 
»یک روز یکی از 
بزرگان، عبای ظریف 
و پرقیمتی را به رسم 
یادبود و هدیه، برای 
یکی از فرزندان ایشان 
فرستاد. شیخ به فرزند 
خود گفت: »پسرم! 
این عبا برای تو زیاد 
است؛ برای اینکه 
بعضی از طلاب، اصلاً 
عبا ندارند.« سپس 
عبا را فروخت و با پول 
آن چند دست عبای 
متوسط خرید، یکی 
را به فرزند خود و بقیه 
را به طلاب مستحق 
داد«.

پندیه پندیه

کتاب »مشق ارشـــاد؛ تأثیرگذاری و متقاعدسازی در امر 
به معروف و نهی از منکر« تألیف عبدالله عمادی از سوی 

پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، به گفته 
نگارنده اثر، انگیزه آغازین پژوهش حاضر، سفارش آیت الله 
محمدی ری شهری مبنی بر ارائه متنی برای آموزش خادمان 
حرم برای امر به معروف و نهی از منکر بوده که منجر به متن 

کلی درباره اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر شده است.
البته اهمیت اندیشه ورزی درباره امر به معروف و نهی از منکر 
در شرایط فعلی جامعه نیز این ضرورت را دوچندان كرده است. 
از آنجا كه گرانیگاه واداری به كارهای نیک و بازداری از كارهای 
ناپسند در جامعه، زمینه سازی برای پذیرش و اقناع مخاطب 
است، اثر حاضر تلاش كرده مهارت ها و فرایندهای این موضوع 

را مورد توجه قرار دهد.

با توجه به این رویکرد، مهم ترین دستاورد این اثر، كمک به 
شكل گیری گفتمان امر به معروف از منظر علم متقاعدسازی و 
تقویت امر به معروف و نهی از منکر در روابط بین فردی جامعه 

و پیشنهاد محتوا برای آموزش آن است.
علاوه بر آن، پیشنهادهایی در زمینه تشکیلات امر به معروف 

و نهی از منکر در اماکن زیارتی ارائه داده است.
 »مشق ارشــاد« در فصل کلی سامان یافته است که به قرار 

ذیل است :در فصل نخست، مفاهیم »امر به معروف و نهی 
از منکر« و »تأثیر« و تأثیرگذاری به تفصیل مفهوم شناسی 
شده اســت. سپس پیشینه نظری این بحث را از سه زاویه 
»نظریه های روان شناسی اجتماعی« در زمینه نفوذ اجتماعی 
و متقاعدگری، تغییر رفتار، هدایتگری دینی و اخلاقی ردیابی 
کرده و به مبانی بحث تأثیرگذاری و نقش فاعل هدایتگر در آن 

پرداخته است.

در فصل دوم، به بیان ویژگی های منش هدایتگر که در تأثیرگذار 
بودن و متقاعدکنندگی وی نقش دارد، پرداخته شده است؛ 
منش »مهرورزی«، »خردمندی«، »قدرتمندی«، »انصاف«، 
»خــوش خــلــقــی« و »صــداقــت« کــه هــر کـــدام ســه صفت را 

دربرمی گیرد.
فصل سوم و چهارم، به چگونگی ساخت پیام های اقناعی 
اختصاص یافته اســـت؛ در دو بخش »مــحــتــوای پــیــام« و 

»شکل پیام«. همچنین در بخش محتوایی، پنج نوع پیام 
معرفی شده است؛ پیام های توصیف کننده، حکمت آمیز، 
بیم دهنده، نویددهنده و جهت دهنده و در بخش شکلی، 
عوامل اقناع کننده در لحن پیام و قالب پیام بررسی شده است؛ 
هشت لحن و سه قالب به طور خاص، محور قرار گرفته است.

در فصل پنجم، روش هــایــی ذکــر شــده که هدایتگر باید در 
نحوه ارائه پیام مدنظر داشته باشد تا تأثیرگذار باشد؛ مانند 

روش هایی که در خصوص »هدایتگری عملی« وجود دارد و 
فصل ششم و پایانی کتاب به تأثیرگذاری و متقاعدسازی در 
یک موقعیت خاص یعنی امر به معروف و نهی از منکر در 

آستان ها و اماکن زیارتی پرداخته است.
کتاب »مشق ارشاد« نخستین محتوای کاربردی درباره آموزش 
علمی امر به معروف و نهی از منکر است که آن را به عنوان 

فرایند اقناعی تعریف کرده  است.

تازه های نشر
 كتاب

»مشق ارشاد« 
منتشر شد

نکته ها
آیت الله مظاهری

   نمى شود دعا مستجاب نشود 
قرآن مى فرمايد اگر اهل دعا نباشيد، كافر هستيد، يعنى مثل 

كافرها هستيد... »وَ قالَ رَبُّكُمُ ادُْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ«. جداً مى خواهد 
و مى گويد اهل دعا باش و بدان اجابت مى كنم. كه ما بگوييم خدا و 

خدا اجابت نكند. بعد مى فرمايد: »إنَِّ الََّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتيِ 

مَ داخِرِينَ«؛ كسانى كه اهل دعا نيستند بايد به  سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ
جهنم بروند و در جهنم خوار و ذليل هستند. گاهى فرد را به جهنم 
مى برند و اما ذلت به او نمى دهند، اما اين آيه مى گويد تو را به جهنم 
مى برم و ذلت هم به تو مى دهم. پس بايد اهل دعا و راز و نياز باشيم.
بنابراين اگر اهل دعا باشيم، خدا دستمان را مى گيرد. البته بايد به 

اين مطلب هم توجه داشته باشيم كه پروردگار عالم دست انسان 
را مى گيرد. بعضى اوقات در اين جلسه دعا مى كنيم، مثلًا فقير و 

بيچاره است و وضع بدی دارد و مى گويد خدا، خدا، خدا. خدا هم 
دعايش را مستجاب مى كند. بعضى اوقات صلاحش نيست اين دعا 
مستجاب شود ولى نمى فهمد. مثل بچه كه سرما خورده و به مادر 

مى گويد من گلابى مى خواهم اما مادرش به او نمى دهد، زيرا مادر 
مى داند اين گلابى برای بچه بد است و مرتب او را نوازش مى كند. 
پروردگار عالم نيز اگر اين دعا را مستجاب نمى كند، عوض آن را 

مى دهد. در روايت مى خوانيم بناست بلای بزرگ تری برای او پيش 
بيايد، خدا جلو آن بلا را مى گيرد. مثلًا بناست خانه اش آتش بگيرد 

و بچه هايش در اين خانه بسوزند، اما به واسطه دعا آن بلا از او رفع 
مى شود. پس نمى شود دعا مستجاب نشود.

بعضى اوقات بالاتر از اين ها روی قيامت است. پرده ها عقب 
مى رود، آنگاه مى بيند دعاهايى كه مستجاب نشده، در اينجا چه 
بهشتى است و زير لوای حمد و خدمت مولا اميرالمؤمنين و آب 

كوثر است. در روايت مى خوانيم اولاً خدا از او عذرخواهى مى كند 
و مى گويد صلاحت اين بود. پس از اين عذرخواهى اين همه پاداش 
مى دهد. اين شخص بنا مى كند حسرت بخورد و بگويد ای كاش من 

در شب بيست و سوم كه خدا خدا مى كردم و آن حالت را پيدا كردم 
اما خدا نداد، ای كاش هيچ وقت نمى داد تا الان اجر و مقامم بيشتر 

باشد.  خدا رحمت كند مرحوم آقای نخودكى، اين عالم واصل 
مى گويد: اين فقرا و گرفتار ها و ضعفا هميشه در دنيا نق مى زنند. 

در دنيا نق مى زنند خدايا چرا نمى دهى اما در روز قيامت هم نق 
مى زنند خدايا چرا دادی! كسانى نق نمى زنند كه مقام تسليم و 

رضا دارند.

مسجد بقیة الله محله دولاب تهران حــدود ۸۰۰ 
یــا ۹۰۰ ســال قدمت دارد کــه ایــن قدمت از سوی 
کارشناسان میراث فرهنگی اعلام شده است. بخشی 
از این مسجد به دوره ایلخانی ـ سلجوقی و بخش 

دیگر به دوره قاجار برمی گردد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محله دولاب در جنوب 
شرقی شهر تهران و در منطقه ۱۴ واقع شده است. 
این محله در گذشته یکی از روستاهای قدیمی در 
حاشیه تهران بود که به علت وجود خاک حاصلخیز، 
کشاورزی و کاشت صیفی جات در آن رونق زیادی 
داشت. در این منطقه ساکنان برای بیرون کشیدن 
آب از چاه از دولاب و دلو استفاده می کردند. معنی 
دولاب، چرخ چوبی با ریسمان و دلــو، ظرفی برای 
بیرون کشیدن آب از چاه است. به همین دلیل، این 

محله »دولاب« نام دارد.
خیابان خاوران را به سمت بزرگراه امام علی)ع( که 
پیش می روی در تقاطعش به خیابان عبدالحسین 
شیرازی می رسی. فضای این خیابان یک طرفه بسیار 
قدیمی است و خانه ها و مغازه هایش حال و هوای 
متفاوتی با دیگر نقاط شهر تهران دارند. قرار ما در 
مسجدی اســت که یکی از قدیمی ترین مساجد 

تهران به شمار می رود.

امـــام زمــان)عــج( در ایــن مسجد بــه مـــردم تذکره  ◾
می دادند

بنای بیرونی مسجد هیچ شباهتی به دیگر مساجد 
شهر ندارد؛ گنبد و گلدسته ای ندارد و حتی مدتی 
است که تابلویی هم ندارد. مسجد در حدود ۸۰۰ یا 
۹۰۰ سال قدمت دارد که از سوی کارشناسان میراث 

فرهنگی اعـــلام شــده 
اســــت. کــارشــنــاســان 
مــیــراث، پــس از ثبت 
ــن مــســجــد،  ــ مـــلـــی ایـ
بیش از دو ماه کاوش 
ــخ و  ــاری ــا ت داشــتــنــد ت
قدمت دقیقی از این 
مسجد پیدا کنند. 
ــا بـــه لایــه هــای  ــ آن هـ
ــفــــوذ  ــ ــقــــی ن ــ ــی ــمــ عــ
ــررســی  ــا ب ــد تـ ــردنـ کـ

زمین شناسی انجام دهند. یک کوزه سفالی و چند 
سکه ای را که در حفاری های ایــن مسجد بدست 
آمد، به آلمان فرستادند تا بررسی دقیق روی آن ها 

صورت گیرد.
نام این مسجد در میراث فرهنگی به نام مسجد 
بقیةالله به ثبت رسیده است. حاج حسین حاتمی، 
مسئول هیئت امنای مسجد بقیةالله می گوید: 
»براساس نقلی از مرحوم میرزا اسماعیل دولابی که 
بنده افتخار داشتم شاگرد ایشان هم بودم وصیت 
کــرده بود تا زمــان زنــده بودنش نقل نشود؛ ایشان 
امام زمان)عج( را در این مسجد دیده و حتی پشت 
سر ایشان نماز اقامه کرده بودند. مکانی که میرزا 
فرموده بودند، امروز بخش زنانه مسجد شده است. 
به همین دلیل نام مسجد، بقیةالله شد و مردم نیز 

بارها حاجت خود را در این مسجد گرفته بودند«.
ماجرای امــام زمــان)عــج( و این مسجد فقط همین 
نقل نیست و روایت دیگری نیز وجود دارد. حاتمی 
در این خصوص می گوید: »روزی یک مادر و دختر 
به مسجد ما آمدند و به محض ورود به حالت غش 
افتادند و مــدام اشــک می ریختند. زمانی که آرام 
شدند، علت را جویا شدیم. آن ها گفتند حدود دو 
هفته پیش به فاصله یک شب، هم مادر و هم دختر 
خواب می بینند امام زمان)عج( در مسجدی حضور 
پیدا کرده و مردم صف کشیده بودند تا تذکره بگیرند. 
آن ها دو هفته تمام مساجد قدیمی شهر تهران را 
گشتند تا بتوانند آن مسجد را پیدا کنند. زمانی که 
وارد این مسجد می شوند، فضای داخلی این مسجد 
را درُســت مشابه همان فضای خــواب می بینند«. 
حاتمی ادامــه داد: » براساس نقل گذشتگان، این 
مسجد با پول مردم که عمدتاً کشاورز هم بودند، بنا 
شده و امروز هم هیچ درآمدی ندارد و تمامی هزینه ها 
با کمک اهالی همین محله دولاب پرداخت می شود. 
شهرداری از ما خواست با شــروع کرونا مسجد را 
تعطیل کنیم تا بازسازی کنند اما ما دلمان نیامد و 

حتی شده با یک فرش نماز جماعت را برپا کردیم. در 
بعضی شب ها پنج نفر برای نماز می آمدند اما بعضی 
از شب ها جمعیت به قــدری زیــاد است که برخی 
بیرون می ایستند تا پس از پایان نماز افراد داخل، 
وارد شوند و نماز خود را در این مسجد به واسطه 

تبرک بخوانند«.
حجت الاسلام محمدعلی حاتمی، امــام جماعت 
مسجد می گوید: »این مسجد موقوفه  یا درآمدی 
نــدارد و به دلیل وضــع درآمــدی مــردم ایــن منطقه، 
کمک مردمی خاصی هم ندارد. برای همین مظلوم 
افتاده است؛ از این رو کار در مسجد، بسیار سخت 
پیش می رود. در دوران کرونا مردم کمک های خود را 
به مسجد می دادند تا به دست نیازمندان برسد. این 
کمک ها شامل بسته غذایی و معیشتی بود که میان 
نیازمندان توزیع می  شد. پیش از کرونا کلاس قرآنی، 
ریاضی و... در مساجد برپا می شد که البته بسیاری 
از اقدامات به دلیل بازسازی ها متوقف شده است. 
ظرفیت کار در مسجد وجود دارد و جمعیت لازم هم 
هست، اما حمایت نداریم و بخشی از کارها، روی 
زمین مانده است. در حال حاضر میراث فرهنگی 
بانی و طراح و شهرداری منطقه، پیمانکار مسجد 
اســت که هر دو نهاد اصــلاً کــار را با سرعت پیش 

نمی برند«.

میرزا اسماعیل دولابی مدتی در این مسجد، امام  ◾
جماعت بود

نام این مسجد با نام مرحوم محمداسماعیل دولابی 
گره خورده است. یکی از نقل های ارتباط مسجد با 
امام زمان)عج( منتسب به میرزاست. این مسجد با 
محل زندگی مرحوم میرزا اسماعیل دولابی فاصله 
انــدکــی دارد. او که 
ــزل  ــن ــــی در م ــدت مــ
پدری خود در دولاب 
ســکــونــت داشــــت، 
ــوعــی همسایه  بـــه ن
ــوده و  ــ ایـــن مسجد ب
بسیاری از عــبــادات 
خود را در این مسجد 
به جا مــی آورده است. 
حــاج حسین حاتمی 
ــه در اواخـــــــر عمر  ــ ک
مــیــرزا، توفیق شــاگــردی و مؤانست با او را داشته 
درباره خصوصیات میرزا و رفت  و آمدش به مسجد 
ــی مدتی در این  می گوید: »میرزا اسماعیل دولاب
مسجد امــام جماعت بــود و سخنرانی داشــت. او 
پیشکسوت و ارباب این منطقه و مورد احترام همه 
بود. او امام جماعت مسجد بود و به مشکلات مردم 
رسیدگی می کرد. میرزا اسماعیل دولابی را در مدت 
زندگی اش همه کس درک نکردند. میرزا ساده لباس 
می پوشید و بسیار ساده غذا می خورد و کسانی که 

دل در گرو حقیقت داشتند، جذب او می شدند«.
حاتمـــی ادامه می دهـــد: »میـــرزا اگر چند ســـاعت 
بـــالای منبـــر می رفـــت، از حـــرف زدن او خســـته 
نمی شـــدید و حتی خودش هم خســـته نمی شـــد. 
او موعظه گر بـــود و روایاتی را نقل می کرد که بســـیار 
دســـت اول بـــود. روزی میـــرزا گفـــت: پیامبـــر)ص( 
می فرماید: اگر کســـی به ســـن ۴۰ ســـالگی رســـید، 
اما عصا در دســـت نداشـــت، قطعاً جهنمی است. 
بسیاری در جلســـه تشـــکیک کردند و او در نهایت 
فرمـــود: دو ماه وقـــت داریـــد ماجرای ایـــن حدیث را 
کشـــف کنید. پس از دو ماه کسی نتوانست جوابی 
بیـــاورد و خـــودش توضیـــح داد منظـــور از این عصا، 
احتیـــاط و پرهیز از ســـهل انگاری اســـت. یعنی فرد 
پس از ۴۰ســـالگی به پختگی می رسد و احتیاطش 
در کار بیشـــتر می شـــود کـــه اگـــر ایـــن رخ ندهـــد، 
عاقبتش ختم به خیر نمی شـــود. توضیحات میرزا 
در این خصوص بیش از نیم ساعت طول کشید«.
مانند این مسجد را فقط شاید در مسجد جامع 
شهرهای شوش، دانیال و اصفهان می توان دید. با 
اینکه نامش از سال ها پیش در فهرست آثار ملی 
ثبت شــده، هــمــواره مــورد کم لطفی مسئولان قرار 
گرفته است. مسجد بقیةالله)عج( یا مسجد »آقا 
شیخ علی« بیشتر از کلنگی بودنش، غریبی نام آن 

است که خاطر را آزرده می کند.

مسئولیت در نگاه دینی امر خطیر و حساسی است 
و مسئول و مدیر در جامعه اسلامی هم در برابر مردم 
و هم در برابر خدا باید پاسخگو باشد. کارگزار مردم 
بـــودن، نعمتی اســت از ســوی خــداونــد کــه شکر این 
نعمت، مردمداری و همراه بودن با مردم است. امام)ره( 
می فرمایند: »از این بترسید که اگر خدای نخواسته 
یک وقــت ایــن قضیه پیش آمــد و شما از آن مردمی 
بــودن بیرون رفتید و یک وضع دیگری پیدا کردید و 
خیال کردید حالایی که من نخست وزیرم، حالایی که 
من رئیس جمهورم، حالایی که من وزیر کذا هستم، 
باید چه و چه و چه باشم، آن وقت بدانید که آسیب 

می بینید«.
ــام)ره( با رهنمودهای خویش در عین احــتــرام به  ــ ام
حقوق مردم و کارگزاران و رعایت قواعد و مقررات، روح 
معنویت به نحوه مدیریت مدیران می دمد و چون 
طبیبی دردشناس، تلاش می کند ریشه های درد نبود 
معنویت و اخلاق را بیابد و راه درمانی ارائه دهد. حال 
اگر بخواهیم از بیانات و سیره رفتاری امام خمینی)ره( 
الگوبرداری کنیم، شناخت مبانی و پایه های نظری 

دیدگاه ایشان ضرورت دارد.
بر همین اساس شریف لکزایی، دانشیار گروه فلسفه 
سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
به واکـــاوی ویژگی های مسئول تــراز انقلاب اسلامی 

پرداخته است.
شریف لکزایی در خصوص ویژگی خواص تراز انقلاب 
اســلامــی عــنــوان کـــرد: چهل و چند ســال از پیروزی 
انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی می گذرد، پس 

از گذشت چهار دهه 
از انــقــلاب، نیروهای 
ــادی در حــوزه هــای  زیـ
ــیــت  ــرب مــخــتــلــف ت
شـــدنـــد، نــیــروهــای 
ــه ای کــه  ــ ــت ــســ ــ ــای شــ
ــقــاط مختلف  در ن
ــور  ــور حــــضــ ــ ــشــ ــ ــ ک
ــارغ از هر  دارنــــد. فـ
گونه موضع گیری 

جناحی باید از آن هــا استفاده شــود چرا 
که این افــراد سرمایه های جامعه هستند. نمی شود 
سرمایه های متخصص و متعهد جامعه را به بهانه های 
واهی کنار گذاشت و افرادی را در مناصب مستقر کرد 
که نه با ادبیات سیاست آشنا هستند و نه تجربه و 
تخصص کافی دارنــد و انتظار داشــت جامعه و نظام 

پیشرفتی نیز داشته باشد.
لکزایی از دیگر ویژگی های خواص تراز انقلاب اسلامی 
را توجه به فضائل اخلاقی و اجتناب از رذائل اخلاقی 
بیان و عنوان کرد: مؤدب به آداب بودن و فضائل اخلاقی 
نشانه یک سیاستمدار اسلامی است. اساساً تفاوت 
میان یک سیاستمدار در جامعه اسلامی ایران پس از 
انقلاب و یک سیاستمدار پیش از انقلاب در همین 
ویژگی است. آنچه در این عرصه اهمیت دارد حرکت 
و فعالیت سیاسی بر مبنای اخلاق و فضائل اخلاقی 
اســت. سیاستمدار مسلمان و کسی که در جامعه 
اسلامی صاحب منصب است این اجازه را ندارد که 
از هر وسیله ای بــرای رسیدن به هدفش بهره ببرد. 
امام موسی صدر به زیبایی این مسئله را مطرح کرده 
و فرمودند: با ابزار غیرشرافتمندانه نمی توان به اهداف 
شرافتمندانه دســت پیدا کــرد. اگــر هــدف مسئول و 
سیاستمداری شرافتمندانه باشد ابزار و وسیله اش نیز 

باید شرافتمندانه باشد.
دانشیار گــروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و 
اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
ادامه داد: صداقت یکی از مهم ترین ویژگی های یک 
سیاستمدار مسلمان و تــراز انقلاب اسلامی است. 
اگــر یک سیاستمدار در جایی یک دروغ بگوید نه 
دروغ ها بلکه تنها یک دروغ بگوید باید او را از سیاست 
و مسئولیت سیاسی حذف و عزل کرد تا چه رسد به 
اینکه فرد مسئول تهمت بزند و یا خدای نکرده منافقانه 

عمل کند.
وی افــــزود: از دیــگــر فضائل اخــلاقــی کــه بـــرای یک 
سیاستمدار مسلمان واجــب اســت عدالت است. 
مسئول باید در محیط کاری خود، عدالت را رعایت 
کند. فردی که قرار است بخشی از سامانه اداره جامعه 

اسلامی باشد نمی تواند و نباید در قضایای گوناگون 
ناعادلانه رفتار کند. اگر این صفات در سیاستمداران 
ــود نــداشــتــه بــاشــد آســیــب هــای  نــظــام اســلامــی وجــ

جبران ناپذیری به جامعه تحمیل خواهد شد.
لکزایی اضافه کرد: در نگاهی کلان تر یک مسئول و 
خواص تراز انقلاب باید دغدغه فرهنگی داشته و با 

حوزه فرهنگ آشنا باشد.
دانشیار گــروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و 
اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
با بیان اینکه حوزه فرهنگ حوزه گسترده ای است که 
بخشی از آن به دین و دیانت مربوط می شود، گفت: اما 
بخش دیگر آن، اهتمام به مشارکت در امور فرهنگی، 
مطالعه کتاب و آشنایی با افکار و فضای فرهنگی جامعه 
است. به طور کلی یک سیاستمدار تراز انقلاب باید با 
ادبیات فرهنگی این مرز و بوم آشنایی داشته باشد. 
باید بتواند نگاه های محلی و بومی در استان های 
مختلف را درک کند و از نکات مثبت ادبیات فرهنگی 
کشور بهره گرفته و آنچه وجود دارد را تضعیف نکند 

بلکه به تقویت فرهنگ جامعه نیز اهتمام ورزد.
ــراز انــقــلاب اسلامی  وی بــه دیــگــر ویــژگــی مسئول تـ
اشاره و بیان کرد: ویژگی دیگری که انتظار می رود یک 
مسئول و خواص تراز انقلاب اسلامی واجد آن باشد 
ساده زیستی است. ساده زیستی به معنای تعلق خاطر 
نداشتن به ذخایر دنیوی و مادیات اســت. مسئول 
جامعه اسلامی باید یک زندگی معمولی داشته و 
امتیازات خاصی بــرای خــود، بستگان و نزدیکانش 
قائل نباشد. مسئول متعهد باید مانع سوءاستفاده 
و رانــت خــواری اطرافیان خــود شــود تا منجر به بروز 
تبعیض در جامعه نشود. مسئول 
ــلامـــی در  ــقـــلاب اسـ انـ
ــایــد  ــه ب ــ عـــیـــن حـــــال ک
ــاه و  زمینه گسترش رف
آرامــــش اقــتــصــادی در 
جامعه و مــردم را فراهم 
کند تلاش می کند خود 
مانند بیشتر شهروندان 
زندگی معمولی و ساده ای 

داشته باشد.
لکزایی ادامه داد: مسئول 
جامعه اسلامی باید در بین مردم و با مردم زندگی کند. 
رفت و آمد، حرکات و سکنات و رفتار اقتصادی اش در 
جامعه نباید به گونه ای باشد که او را از جامعه ممتاز 
و جــدا کند. بنابراین فــرد مسئول باید از امتیازات، 

ویژه خواری ها و رانت های اقتصادی دوری کند.
دانشیار گــروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و 
اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
در پاسخ به این پرسش که اگر خــواص این ویژگی ها 
را نداشته باشند چــه آسیب هایی بــه جامعه وارد 
می شود، خاطرنشان کرد: به طور قطع آسیب هایی 
که به جامعه وارد می شود به شدت زیاد خواهد بود. 
شاید بتوان گفت وضعیتی که امــروز در بحث های 
اعتقادی و انحرافی در زیست متدینانه مردم ایجاد 
شــده نتیجه برخی سیاست های نــادرســت اســت. 
مسئولانی که مسیر صحیح و مؤمنانه را طی نمی کنند 
از هر جهت به زندگی مــردم آسیب می رسانند. اگر 
مسئولان نظام اسلامی متعهدانه و مؤمنانه عمل 
نکنند به طور طبیعی فضای زیست اجتماعی دچار 
اختلال می شود. وی با استناد به سخنان امام صدر 
گفت: امام موسی صدر در مباحث تفسیر قرآنشان 
ــاره رذائــل اخلاقی می فرمایند: به رذائــل اخلاقی  درب
مانند غیبت، تهمت، دورویی و نفاق نباید نگاهی فردی 
داشت، این ها رذائلی است که اگر در یک جامعه به 
وجود بیاید موجب فروپاشی آن جامعه می شود. وقتی 
سیاست اشتباهی توسط مسئولی در پیش گرفته 
شده و سال ها بر آن تأکید و تکیه می شود، انحرافات را 
تشدید می کند و مشکلات و آسیب های متعددی را در 
پی خواهد داشت. لکزایی در پایان اظهار کرد: ممکن 
است مردم با بسیاری از مشکلات کنار بیایند اما با 
تبعیض و ویژه خواری مسئولان هیچ گاه کنار نخواهند 
آمد. بنابراین مردمی بودن مسئولان، مدیران، کارگزاران 
و صاحب منصبان نظام اسلامی یکی از مهم ترین 
ویژگی های خواص تراز انقلاب اسلامی است. در کنار 
مردم بودن فضا را تلطیف کرده و شکاف ایجاد شده بین 

دولت و مردم را کاهش می دهد.

روایتی از مسجد »بقیهًْ الله« در محله دولاب تهران

مسجدی 800 ساله که میرزا 
اسماعیل دولابی پیشنمازش بود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مطرح کرد

مسئولان جامعه اسلامی باید 
زندگی معمولی داشته باشند

دیدگاهنیم نگاه رواق   اعتقـــاد بـــه خـــدا و 
یگانگـــی او، بنیادی تریـــن 
آمـــوزه دینـــی اســـت. بـــا 
توجه به ارتباط مســـتقیم و 
پیوستگی دو ساحت نظر و 
عمل، باور به خدای یگانه تأثیر مســـتقیمی بر نحوه 
زیست انسان دارد. انسان خداباور، خدا را منحصراً 
خالق، مالک، رب و حاکم همه مخلوقـــات می داند و  
رفتار خود را بر اســـاس این اعتقاد ســـامان می دهد. 
یکی از قالب های زیست اجتماعی انسان، خانواده 
اســـت که در اســـلام، اصلی تریـــن کانـــون اجتماعی 
بـــه شـــمار می آیـــد و کارکردهـــای منحصر به فـــردی 
در تربیت انســـان دارد؛ از این رو خدابـــاوری موجب 
ســـازگاری میـــان اعضـــای خانـــواده و تأمین کننـــده 
اســـتحکام آن اســـت. یکـــی از مبانی نظری اســـلام، 
خداباوری است که در تشکیل خانواده، استحکام و 
دوام آن نقش بسزایی دارد. اهتمام اسلام به تربیت 
اعتقادی و تحقق اخـــلاق خدامحور در خانـــواده، بر 
اســـاس نقش باورها در رشـــد انســـان و نیز توجه به 

کارکردهای خـــاص خانواده اســـت.
پایـــگاه اطلاع رســـانی بـــلاغ در گزارشـــی به بررســـی 
نقـــش خدابـــاوری در اســـتحکام خانـــواده پرداخته 

اســـت کـــه در ادامـــه می خوانید. 

مفهوم شناسی خداباوری ◾
اعتقـــاد بـــه وجـــود خـــدا و یگانگـــی او، بنیادی ترین 
مبنا در آموزه های دین اســـلام است. چنین مبنایی 
در تمـــام شـــئون زندگـــی انســـان به ویژه در ســـاحت 
اجتماعـــی و خاصـــه در زندگـــی خانوادگـــی نقـــش 
بســـزایی دارد. بر اســـاس این اندیشـــه و بـــاور، هیچ 
مؤثـــر مســـتقلی در عالـــم غیـــر از خـــدای ســـبحان 
وجود ندارد و قیومیت هســـتی، آفرینش، مالکیت، 
ربوبیت، رازقیـــت و...، منحصـــراً از آنِ خداســـت. او 
بـــا قـــدرت خـــود، خلـــق را مى آفرینـــد، روزى و حیات 
مى بخشـــد، می  میراند و در هیچ  کارى به یاری کسی 
احتیاج ندارد. جهان با همه  نظامات و ســـنن و علل 
و معلولات، فعل او اســـت. موجودات عالـــم در ذات 
اســـتقلال ندارنـــد و همه قائـــم بـــه او و وابســـته به او 
هســـتند و خداوند حافظ همه خلایق است. چنین 
باوری به زندگی انســـان جهت می بخشد و افزون بر 
تأمین نیازهای معنوی و مادی در عالم ماده، موجب 
رســـتگاری انســـان در جهـــان آخـــرت نیز می شـــود. 
در حقیقـــت باورهـــای دینـــی و به ویـــژه خدابـــاوری و 
شـــناخت صفات الهی، تأثیر مســـتقیمی بر اعمال 

انســـان دارد.
همسر  شهید سیدعلی حســـینی درباره اعتقادات 
این شـــهید می گوید: »وقتی برای خواستگاری آمد، 
همه اصول و شرایطش را روی کاغذ نوشته و پایینش 
را امضا کـــرده بود. تمام جلســـه خصوصی صحبت 
ما دربـــاره ازدواج بـــه همان مطالبـــی کـــه در آن کاغذ 
نوشـــته بود، ختم شـــد. روی برگه بســـیار مختصر و 
مفید چند مـــورد از نظراتـــش را چنین نوشـــته بود: 
باســـمه تعالی؛ »ایمان به خدا و خداجویی«، »مقلد 
امام بـــودن و پیروی از رســـاله ایشـــان«، »شـــغل من 
پاسدار است«، »مشـــکلات آینده جنگ«، »مکان 
زندگی«، »انگیزه ازدواج«، »رســـیدن به کمال«. اگر 
چه عبارت هایـــش کوتاه بـــود، اما هر کـــدام یک دنیا 

حرف داشـــت.

انسان خداباور، امیدوار است ◾
شناخت جامع از خداوند، موجب تحولی عظیم در 
حیات انسان می شـــود. برای مثال شناخت صفات 

خداوند مانند علم و قدرت او موجـــب ایجاد روحیه 
صبر، رضـــا، تســـلیم و... در وجـــود آدمی می شـــود. 
انســـان خداباور، خداوند را با وصـــف جامع و فراگیر 
رحمت می شناسد که رحمت و فیاضیت را بر خود 
واجب دانسته اســـت: »كتَبََ علَىَ نفَسِْهِ الرَّحمْةََ«. 
بر اســـاس این نگرش، رحمت اقتضای ذات خداوند 
و هر موجـــودی و مخلوقـــی مظهر رحمت او اســـت. 
انســـان خداباور خود را مظهر رحمـــت خدا می داند 
و می کوشـــد در راســـتای تحقـــق این مظهریـــت، در 
بالاتریـــن ســـطح ممکـــن گام بـــردارد و رفتـــار کنـــد و 
دیگر مخلوقـــات و هر یـــک از افراد خانـــواده را مظهر 
رحمـــت حق تعالـــی می داند. ایـــن نگـــرش می تواند 
تضمین کننده تعالی و تکامل افراد در نهاد خانواده 
باشـــد؛ زیـــرا نخســـتین شـــرط در تحقـــق خانـــواده 
متعالی، وجود فضای مناســـب برای رشـــد و تکامل 
افراد اســـت کـــه نیازمند محیطـــی سرشـــار از مهر و 
عطوفت افراد دربرابر یکدیگر است. انسان خداباور 
می دانـــد بیشـــترین صفـــات خداوند ماننـــد خالق، 
صانع، رازق، نافع، واسع، دافع و...، به صفت رحمت 
رحمانیه و رحیمیه او بازمی گـــردد. از این رو در ظاهر 
کردن ایـــن صفـــات دربرابر دیگـــران تـــلاش می کند. 
انســـان خدابـــاور در همـــه شـــرایط، رحمت خـــدا را 
جاری و ســـاری می دانـــد و بـــا امیـــدواری، اطمینان و 

آرامش  خاطـــر زندگـــی می کند.

آثار خداباوری در استحکام خانواده ◾
اعتقـــاد به وجـــود خدا بـــه صـــورت فطـــری در وجود 
انســـان نهادینه شـــده و انســـان بـــر اســـاس فطرت 
خویش به ســـوی خـــدا کشـــش دارد؛ به گونـــه ای که 
از ابتـــدای ادراک چنین جاذبه ای، به جســـت وجوی 
خدا می پـــردازد. انســـان با بـــاور به خدایی کـــه دارای 
کمـــال بی نهایت اســـت، در مســـیر صحیح رشـــد و 
تعالی برای رســـیدن به این کمال حرکت می کند. در 
جامعه تراز ایمانی، انســـان خداباور حقایق هستی 
را نیازمنـــد بـــه خـــدا می داند و ســـبک زندگـــی خود 
را بـــر مبنای وجـــود چنین حقیقتـــی بنا می گـــذارد. 
مؤثرتریـــن و بادوام ترین راه حفظ و ارتقای ســـلامت 
انســـان ها در دو بعـــد فـــردی و اجتماعـــی، ارتباط با 
خالق هستی اســـت؛ زیرا او منشـــأ و مبدأ سلامت و 
دهنده آن است. در نتیجه رابطه سازنده و مستمر با 
خداوند، کیفیتی پایدار و مثبت و همیشـــگی ایجاد 
می شـــود که دارای شـــاخصه هایی همچون آرامش، 
اطمینان، نشاط و امید است: »ألَا بذِكِرِْ اللهِ تطَمْئَنُِّ 

القْلُوُبُ«.
بنابراین باورهای دینی و اعتقادی همســـران،  نقش 
بســـزایی در تحکیـــم خانـــواده دارد؛ همان گونـــه که 
بیگانگـــی و بی توجهی آن هـــا به باورهـــا و اعتقادات، 
اســـتحکام خانـــواده را متزلـــزل می کنـــد. اعتقادات 
دینی و به ویـــژه اعتقاد به خداونـــد، چارچوبی جامع 
بـــرای تفســـیر و تدبیـــر زندگـــی بـــه انســـان می دهد 
و موجـــب معنابخشـــی بـــه زندگی افـــراد خانـــواده، 
کاهش نگرانی های انســـان و زمینه ســـاز مدیریت و 
کنترل شـــرایط از سوی انســـان می شـــود. تدبیر یاد 
شده ناشـــی از باور و اعتقاد به حضور قدرت ماورایی 
الهی اســـت؛ زیرا باور آدمی به خدا موجب می شود 
آفرینش و بازگشـــت همه موجودات را خـــدا بداند: 

َّـــا إلِيَهِْ راجِعوُنَ «.چنین انســـانی در تمام  َّـــهِ وَ إنِ َّا للِ »إنِ
اعمال و رفتارش دارای آرامش اســـت و این آرامش را 
ـــکیِنةََ  َّذیِ أنَزْلََ السَّ از ایمان به خدا می گیـــرد: »هوَُ ال
فیِ قلُوُبِ المْؤُمْنِیِنَ لیِـَــزدْادوُا إیِماناً مـَــعَ إیِمانهِمِ؛ْ او 
کســـى اســـت که آرامش را در دل هاى مؤمنـــان نازل 

کرد تا بـــر ایمانشـــان بیفزایند«.
چنیـــن انســـانی زندگـــی فـــردی و خانوادگـــی اش را 
بـــه ســـوی کســـب رضـــای خداونـــد ســـوق می دهد: 
َّهِ ربَِّ  »قلُْ إنَِّ صَلَاتيِ وَ نسُُـــكيِ وَ محَيْـَــايَ وَ ممَاَتيِ للِ
العَْالمَيِـــنَ«. او کـــه معتقـــد اســـت خداونـــد ناظر و 
همراه او اســـت، در برخورد با خانواده نیز می کوشـــد 
رضایـــت خـــدا را بدســـت آورد؛ زیـــرا می دانـــد خـــدا 
نه تنها بـــه کســـی ظلـــم نمی کنـــد: »إنَِّ اللهَ لا يظَلْمُِ 
َّاسَ شَـــيئْاً« بلکه به نیکی دیگران، اجر مضاعف  الن
َـــكُ  َّةٍ وَ إنِْ ت ِـــمُ مثِقْـــالَ ذرَ می بخشـــد: »إنَِّ اللهَ  لا يظَلْ
ْـــهُ أجَـْــراً عظَيما؛ً  حسََـــنةًَ يضُاعفِهْـــا وَ يؤُتِْ مـِــنْ لدَنُ
خداونـــد )حتى( بـــه انـــدازه ســـنگینى ذره اى ســـتم 
نمى کنـــد و اگـــر کار نیکـــى باشـــد، آن را دوچنـــدان 
مى ســـازد و از نـــزد خـــود، پـــاداش عظیمـــى )در برابر 

آن( مى دهـــد«.

همســـر شـــهید مهـــدی باکـــری می گوید: »پـــس از 
خواســـتگاری قرار شـــد در خانـــه یکی از دوســـتان با 
آقا مهـــدی صحبت کنیـــم. در آن جلســـه بین من و 
آقا مهدی مسائلی مطرح شـــد. در آن جلسه نه من 
ایشـــان را نگاه کردم و نه ایشـــان به من نـــگاه کردند. 
تا روز عقـــد نیز فرصت دیگـــری پیش نیامـــد. وقتی 
خواهرهـــای آقـــا مهدی بـــه او اعتـــراض کـــرده بودند 
چطور می خواهی با دختری ازدواج کنـــی که اصلاً او 
را ندیـــدی، حتی به او گفتـــه بودند چرا قبـــول کردی، 
شـــاید اشـــکال و ایرادی داشـــته باشـــد؛ او در جواب 
گفتـــه بـــود: »ازدواج مـــن بـــه خاطـــر خداســـت، بـــه 
خاطر اســـلام اســـت. معیارهایی را که می خواستم، 
در ایشـــان دیده ام و مطمئن هستم ایشـــان همراه و 

هم عقیـــده مـــن در زندگی اســـت«.

افزایش رضایتمندی ◾
از دیگـــر آثـــار ایمان بـــه خدا کـــه مبتنی بـــر پایه های 
شـــناختی و عاطفی اســـت، ایجاد رضایت و تسلیم 
دربرابر مقدرات الهی در افراد خانواده است. انسان 
خدابـــاور می پذیـــرد همـــه حـــوادث عالـــم خلقـــت 

َّةَ إلِّا  ُـــو بـــه اذن و اراده الهـــی اســـت: »لاحـَــولَ وَ لا ق
باِلله« و خداوند بـــه مصالح او و خانـــواده اش آگاه تر، 
خیرخواه تر و ســـعادت طلب تر اســـت و در راســـتای 
رشد انســـان ها مســـائل مختلفی را پیش روی آن ها 
قرار می دهد؛ بنابرایـــن به این اطمینان می رســـد که 
همه حوادث زندگی فردی و خانوادگی اش در جهت 
خیر و صلاح او اســـت. در چنین خانواده ای، افراد در 
مقابل حوادث مختلف تســـلیم هستند، مسائل را 
تکامل بخش می دانند و زمینه ســـازگاری و مدیریت 

نوع برخـــورد با این مســـائل را ایجـــاد می کنند.
ایـــن رضایت و تســـلیم موجب می شـــود اختلافاتی 
که ممکن اســـت در نتیجه ایجاد چنین مشکلاتی 
در خانـــواده بـــروز کنـــد، کمتر شـــود و افـــراد حوادث 
را راحت تـــر حـــل کننـــد. بـــر همیـــن اســـاس برخـــی 
معتقدند دیـــن و باورهای دینی و به ویـــژه خداباوری، 
مهم تریـــن عامـــل ثبـــات و پایـــداری خانواده هـــا بـــه 

شـــمار می  آید.
همسر شهید علی چیت ســـازیان می گوید: »روزی 
با هم به مجلـــس روضه امام حســـین)ع( می رفتیم. 
از من خواســـت بـــرای شـــهادتش دعا کنم. بـــا اخم 
به او نـــگاه کـــردم، ســـرم را پاییـــن انداختـــم و چیزی 
نگفتم. طبیعـــی بـــود در آن لحظات ایـــن حرف ها را 
جدی نگیرم؛ هر چند هر وقت از شـــهادت صحبت 
می  کـــرد، دلـــم می لرزید. علی آقـــا با حالتـــی خاص و 
بسیار عجیب گفت: »فرشـــته خانم! یادت هست 
گفتـــی راضـــی بـــه رضـــای خـــدا باشـــم؟ مـــن راضی 
شـــدم. تو برایم دعا کن خدا هم از من راضی باشـــد. 
اگـــر خـــدا از زحمات مـــا راضی نباشـــد و جهـــاد ما را 
قبـــول نکند، ضـــرر بزرگـــی کردیـــم. نمی دانـــم پیش 
خدا رو ســـفید می شـــویم یا نه، اما دیگـــر از این دنیا 
که مانند قفس اســـت؛ خســـته شـــده ام. امشب از 
امام حســـین)ع( برایم بخـــواه مانند تمام شـــهدا که 
قفس دنیا را شکستند و رفتند، من هم این قفس را 
بشکنم... من امشـــب آمدم دوباره به اباعبدالله)ع( 
لبیک بگویـــم و تـــا آخر عمـــرم حســـین گونه زندگی 
کنم. به قول تو دیگر بقیه اش با خداســـت. راضی ام 

به رضـــای او«.

 سلامت روانی و آرامش ◾
ایمـــان بـــه خـــدا، اساســـی  ترین بـــاور دینـــی آدمی 
اســـت. بـــاور بـــه خـــدای قـــادر و غنـــی، بـــه انســـان 
امیـــد می دهـــد تـــا بتوانـــد در برابر تمام مشـــکلات 
و مصائـــب بـــا قـــوت و امیـــد ایســـتادگی کنـــد؛ زیرا 
مقاومـــت در برابـــر ناملایمـــات بـــه میـــزان باورها و 
اعتقـــادات افـــراد بســـتگی دارد. در نتیجه بـــاور به 
خداونـــد، ارتباط بـــا خـــدای متعال، توســـل، توکل، 
داشـــتن حســـن ظن بـــه خـــدا، بندگـــی و تبعیت از 
دســـتورات الهـــی انســـان را در مســـیر ســـعادت و 
هدایت قـــرار می دهـــد؛ در حالـــی که باور نداشـــتن 
بـــه خداونـــد انســـان را بـــه گمراهـــی می کشـــاند. 
بـــاور به اینکـــه خـــدای متعال، منشـــأ و مبـــدأ همه 
کمـــالات و خیـــرات و یکـــی از جلوه هـــای حضـــور 
خداوند جبران اشـــتباهات و تبدیل زشـــت کاری ها 
به نیکویی هاست، انســـان را از پوچ گرایی و ناامیدی 
َـــابَ وآَمنََ وعَمَـِــلَ عمَلًَا  نجات می دهـــد: »إلِاَّ مـَــنْ ت
ِّئاَتهِمِْ حسََـــناَتٍ«.  َّهُ سَـــي صَالحِاً فأَوُلئَـِــكَ يبُدَِّلُ الل
حیات حقیقی بنا بر ســـبک زندگـــی قرآنی، حیات 
اخُروی اســـت و زندگی دنیا، مقدمه و زمینه  حیات 
جاوید اســـت: »ومَاَ هذَهِِ الحْيَاَةُ الدُّنيْاَ إلِاَّ لهَوٌْ ولَعَبٌِ 
وإَنَِّ الـــدَّارَ الآخِرةََ لهَـِــيَ الحْيَـَــواَن؛ُ ایـــن زندگى دنیا 
چیزى جز سرگرمى و بازى نیســـت و زندگى واقعى 

ســـراى آخرت اســـت، اگـــر مى دانســـتند«.

ایجاد شادی
یکی از دلایـــل ثبات خانـــواده، وجود شـــادی پایدار 
در محیط خانواده اســـت. شـــادی به معنای فرح و 
ســـلامتی، از نیازهای ضروری انســـان و عامل رشد 
او اســـت. تأمین این نیاز در خانواده منجر به بقای 
خانواده می شـــود؛ زیـــرا افراد شـــاد قـــدردان خوبی 
دیگران هستند، به دیگران محبت و عفو و گذشت 
دارند، از زندگی احســـاس رضایت دارنـــد و  همواره 

از نظر ظاهری آراســـته اند
 هـــر یـــک از ایـــن ویژگی هـــا بـــه تنهایـــی، نقـــش 
تعیین کننـــده ای در ثبـــات و اســـتحکام خانـــواده 
دارنـــد. از عوامل شـــادی، داشـــتن بینـــش صحیح 
درباره جهان خلقت و حوادث آن اســـت. شناخت 
ناپایداری جهان، ناخوشـــی ها و ناملایمات و ایمان 
به خدایی کـــه مدبـــر امـــور و نظاره گر هر خوشـــی و 
ناخوشـــی اســـت و با قـــدرت و علـــم خـــود می تواند 
ناخوشـــی را از بین ببـــرد و نیـــز اعتقاد بـــه اینکه او 
خـــدای رحیـــم یاری دهنده اســـت که بـــرای برطرف 
کـــردن ناخوشـــی ها می تـــوان از او یـــاری خواســـت، 
شـــادی  آفرین اســـت؛ زیـــرا امیـــد بـــه خـــدا ســـبب 
خشـــنودی انســـان در ناخوشـــی می شـــود. انسان 
خدابـــاور مشـــتاق جلب رضـــای الهی اســـت و این 
اشـــتیاق زمینـــه گذشـــت و بخشـــیدن خطاهـــای 
دیگـــران را فراهـــم می کنـــد و زمینه ســـاز شـــادی 
ُّونَ أنَْ يغَفْرَِ  می شـــود: »ولَيْعَفْوُا ولَيْصَْفحَوُا ألََا تحُِب
ُـــم؛ْ آن ها باید عفو کنند و چشـــم بپوشـــند؛  َّهُ لكَ الل
آیا دوســـت نمى دارید خداوند شـــما را ببخشـــد«.

 افزایش استقامت در برابر موانع ◾
از دیگـــر کارکردهـــای اعتقـــاد بـــه خـــدا و قـــدرت او، 
استقامت و پایداری در مســـیر زندگی است. انسان 
در راه رســـیدن به اهداف خویش، همـــواره با موانعی 
مواجه می شـــود که بردباری در برابر این موانـــع، او را 
در رســـیدن به اهدافش موفق می  کند. چنین فردی 
در برابر مشـــکلات خانوادگی نیز صبـــوری می کند: 

»واَصْبـِــرْ علَىَ مـَــا أصََابکََ«.

مدیریت رفتار اعضای خانواده ◾
خداباوری از عقاید قوی برای مهار و مدیریت رفتار 
اعضای خانواده اســـت. بر اســـاس میـــزان قوتی که 
ایـــن بـــاور درون افـــراد دارد، مشـــکلات خانوادگی و 
فـــردی کمتـــر خواهـــد شـــد و دیگر نیـــازی بـــه ناظر 
بیرونـــی بـــرای داوری و حـــل مســـائل و مشـــکلات 
نیســـت. شـــناخت صفـــات خداونـــد همچـــون 
وســـعت بیکران رحمت او، قدرت مطلـــق و کفایت 
او برای امور انســـان، آثـــار مثبت فراوانـــی در زندگی 
خانوادگـــی دارد؛ زیـــرا در پرتو این رحمت واســـعه، 
عطوفـــت اعضـــای خانـــواده بـــه یکدیگـــر بیشـــتر 
می شـــود و ایـــن عاطفـــه ورزی در پیشـــگیری و حل 
مســـائل نقـــش عمـــده دارد. تکیـــه بر قـــدرت خدا 
موجب توکل انســـان به او در ســـختی ها می شـــود؛ 
به گونه ای که هراســـی از مشـــکلات ندارد. سستی، 
ترس، اضطراب و اشـــراف نداشتن بر موقعیت های 
پیش آمـــده، ســـبب می شـــود فـــرد روش مناســـب 
حـــل مشـــکل را بـــه کار نگیـــرد و حـــال آنکـــه توکل 
بـــر خداونـــد، موجـــب تقویـــت اراده می شـــود و از 
تأثیر عوامـــل روانی کاهنـــده توان آدمـــی جلوگیری 
می کنـــد. در ایـــن صورت انســـان بـــرای رســـیدن به 
تعادل و سازگاری تواناتر اســـت. اعضای خانواده با 
توکل، در برخورد با مشکلاتی مانند فقر و بیکاری، 
معلولیت و بیمـــاری یـــا بداخلاقی یکـــی از اعضای 
خانواده، با اراده قوی تری به حـــل آن ها می پردازند.

 نمایشگاه خوشنویسی
 در نگارخانه رضوان برگزار شد

طنين »آوای 
خط« استادان 
خوشنويسى

عکس: احمد حسنی

عکس نوشت
به مناسبت هفته خوشنويسى، نمايشگاه گروهى خوشنويسى استادان 
مكتب هنر رضوان با عنوان »آوای خط« به همت مؤسسه آفرينش های 
هنری آستان قدس رضوی در نگارخانه رضوان مشهد گشايش يافت.  

رئيس اداره آموزش و پژوهش مؤسسه آفرينش های هنری آستان قدس 
رضوی در حاشيه افتتاحيه نمايشگاه آوای خط در گفت وگو با آستان نيوز 

اظهار كرد: ۲۹ اثر منتخب با مضامين ادبى و مذهبى در خط های 
نستعليق، شكسته نستعليق، ثلث و همچنين نقاشى خط، از ۱۰ استاد 

مكتب هنر رضوان در اين نمايشگاه در معرض ديد علاقه مندان گذاشته 
شده است.

 محمد فنودی ادامه داد: آثاری از على احسان پور، عليرضا بهدانى، 
محسن توسلى، هادی ذوالرياستين، على اكبر رضوانى، هادی 

سيدخوانى، فرهاد شيرخانى، محمد على فراستى، فاطمه مقيمى و سميه 
ناطقى كه در چند سال اخير كتابت شده، در اين نمايشگاه قابل مشاهده 

است.  
شايان ذكر است، اهل هنر مى توانند تا پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱ از ساعت 

۹ تا ۱۳ و۱۶ تا ۱۹ از نمايشگاه خوشنويسى آوای خط در نگارخانه 
رضوان مشهد به نشانى خيابان كوهسنگى ۱۷، شماره ۱۶ بازديد كنند.

رضايت و تسليم موجب مى شود اختلافاتى كه ممكن است در نتيجه ايجاد چنين 
مشكلاتى در خانواده بروز كند، كمتر شود و افراد حوادث را راحت تر حل كنند. بر 
همين اساس برخى معتقدند دين و باورهای دينى و به ويژه خداباوری، مهم ترين 

عامل ثبات و پايداری خانواده ها به شمار مى  آيد.

گزیدهگزیده
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نگاهی به آثار اعتقاد و باور به خدا در رشد انسان و استحکام بنای خانواده

نقش فعال خداباوری در سبک زندگی متعالی


